
 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي،  كهن
  21 -  1  ،    1394                         سال ششم، شمارة اول، بهار 

  هاي عطار                   ِ               تحليل كيفيت عرفاني  زبان در منظومه

  *محسن بتلاب اكبرآبادي

  چكيده
همين امـر   .ويستي رهيافت غالب زبان علم در قرن بيستم استيگرايي پوزيت عينيت

 ،تجربـي سـر و كـار دارد    كه با امر قدسي و غيـر  ،تحليل زبان دينمشكلاتي را در 
هـايي   گزاره فقطكه پذيري،  هاي ديني با معيار تحقق تحليل گزاره. است ايجاد كرده

شده تا زبان دين و عرفان نوعي  باعثازاي خارجي دارند،  به داند كه ما را معنادار مي
اين زبان قواعد و بازي خـاص خـود را   . هاي كذب تلقي شود گزاره بازبان مهمل 

در ايـن  . بردن به آن مستلزم نوعي نگاه پديدارشناختي و ماهوي اسـت   پيدارد كه 
ها و نمودهاي  عرفاني، شاخصه ةضمن تعريف عرفان و تقليل آن به تجرب ،پژوهش

بـه ايـن    .كه محمل و بستر هرگونه ارتباط اسـت  ده استنشان داده ش آن در زبان
 .بررسي شـده اسـت  ) نامه مصيبتو  ،الطير منطق، نامه الهي( هاي عطار منظور منظومه

كـه كيفيتـي    هاي عطار پـيش از آن  دهد كه زبان عرفاني منظومه اين تحقيق نشان مي
كيفيتي تعليمي و آگاهانه دارد  ،متناقض و تمثيلي در معناي رمزي عرفان داشته باشد

  .عرفاني نرسيده است ةتجرب ةهنوز به شاخص موارد تر بيشدر  و
  .ناپذيري بيانهاي عطار، تناقض، تمثيل،  منظومهعرفاني،  ةتجربعرفان،  :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1

در قالـب يـك    عرفـان تعريـف   .كـرد از جهات گوناگون بررسي  توان را مي چيستي عرفان
 بسـته بـه نـوع نگـرش    . باشـد به گستردگي آن امري دشـوار و شـايد غيـرممكن     مفهوم بنا

 ارائهتوان تعاريف گوناگوني از عرفان  مي...  و ،شناختي هستي شناختي، معرفت شناختي، زبان
جـوهرة عرفـان در گسـترة     بارةتحقيق وسيعي در عرفان مفهومدر علي موحديان عطار . داد
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 يدر نگاه پژوهان متعدد با گردآوري نظريات عرفان است و انجام دادههاي گوناگون  فرهنگ
 ←( دانـد  يم ـ يهست يو وحدان يباطن تيبه واقع يمعرفت شهود را عرفان يدارشناختيپد

مباحث مربوط بـه تجربـة دينـي و     ن و علمي وگيري مد شكل). 432: 1388 موحديان عطار،
آغـاز   هـا  غربي هاي در پژوهش) 34: 1388 زند، شجاعي ←(گوهر دينداري  مثابة  عرفاني به
هاي انسـاني تقليـل     به تجربه آن را و داند مي شلاير ماخر دين را عنصري دروني. شده است

پارچـه بـه مبـدأ و     دهد و معتقد است كه تجربة ديني يعني احساس اتكاي مطلـق و يـك   مي
داند كه اعتبـارش   قدرتي متمايز از جهان و اين احساس را برگرفته از نوعي تجربة شهودي مي

). 42: 1377 پترسون و ديگران، ←( و اعتقادات است ،تصورات ،مستقل از مفاهيمبه خود و 
كه ابعاد احساسي و كشف و شهودي آن در نظر شلاير ماخر  ،از تجربة ديني اي چنين تلقي

ايـن  . آيـد  مي  چشم  بههاي ديني و فلسفة دين معاصر   تر انديشه در بيش ،برجسته شده است
جـا كـه    تـا آن . اسـت عرفاني شـده   ةتجرب ةنگاهي ساختاري به پديد سببنگرش مشترك 

هـاي    ديني اشـتراكات تجربـه  گوناگون با در نظر داشتن تجارب  فلسفه و عرفاناستيس در 
و  ،نمــايي بيــنش وحــداني، احساســي بــودن، متنــاقض واســت  كــرده بررســيرا عرفــاني 

 ←( دانـد  مـي  گونـاگون ها در اديـان   هاي مشترك اين تجربه  ناپذيري را از جمله مؤلفه بيان
 واسطه يباحساس  ينوع يعرفان ةتجرب به عرفان مفهوم كردن محدود). 134: 1388 استيس،

 لةيوس  كه به دارد ريناپذ هيتجزو  طيبس يتيفيو ك ،است) خدا( موضوعش ،است يبا امر قدس
 ـ   شود يم گفتهزبان   يعرفـان  ة       ً                                                  و مسلما  پرداختن به ساحات گوناگون زبـان منبعـث از تجرب

  .كند آشكار را تجربه نيا يها تيفيك از يبرخ تواند يم
هـاي   با اين تعريف پديدارشناسانه از عرفـان ويژگـي   شهر متن عرفاني بنا به نوع نسبت

تـوان   مـي كاررفتـه در مـتن    بـه نـوع زبـان   به واسـطة   ،از اين رو. را داردزباني خاص خود 
، نامـه  ياله ـ( هـاي عطـار   منظومـه . حدودي ميـزان عرفـاني بـودن مـتن را تشـخيص داد       تا

روايـت و   ةكـه در شـيو  اسـت  از جملـه آثـار عرفـاني عطـار     ) نامـه  بتيمص ـو  ،ريالط منطق
بـا ايـن تلقـي از جـوهرة عرفـان بهتـر       . اي با هم دارنـد  هاي زباني اشتراكات ويژه پردازش

و تأثيراتي كـه ايـن مفهـوم از    درك كرد را ها با عرفان  توان نسبت روايت و زبان منظومه مي
بنـدي زبـاني    بررسي كرد و تشخيص داد كـه آيـا ايـن صـورت     جا گذاشته است روايت بر

 ـ هـايي  كه بـا روايـت   ست يا اينا  روايت ناشي از حال عرفاني رو هسـتيم كـه مفـاهيم     هروب
 گونـاگون شود تا ابعاد  در اين پژوهش تلاش مي ،اساس  اين  براند؟  عرفاني را پردازش كرده
در ايـن بررسـي عناصـر و     .ها و عرفان در ساحت زباني بررسي شود ارتباط روايت منظومه

نظر است كه از غلبة معنادار و مشتركي در هر سه منظومه برخوردار باشـد و   هايي مد  مؤلفه
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كنـون تحقيقـات فراوانـي     تا. ها را نشان دهد بهتر بتواند كيفيات عرفاني زبان روايت منظومه
ها  تر ساحت روايي و داستاني آن هاي عطار صورت گرفته است كه البته بيش منظومه ةدربار

 ـ  انجام نشده است كهقيقي تحليل شده است و هنوز تح  ةبه صورت مستقل به ارتبـاط تجرب
  .ها بپردازد ومهظعرفاني و زبان من

  
  زبان و يعرفان ةتجرب. 2

جوهرة عرفان، يعني امري قدسي الهي يا بـه تعبيـري    منزلة                     و م در ك تجربة ديني به  موضوع
و دفعـي بـودن آن    يريناپذ للخسطه بودن و احساسي بودن تجربه،  وا ناپذيري آن، بي تجزيه

 .عرفـاني شـناخته شـود    ةترين ويژگي زباني تجرب ناپذيري مهم كه بيان است شده سبب...   و
 حاصل عقل راه از فقط طيبس مفهوم نيا انيب و است طيبس  يمفهوم يعرفان ةتجرب موضوع

بپـردازد كـه قابـل تركيـب،       تواند به تعريف مفاهيمي                       ً   به تعبير كانت عقل صرفا  مي. شود يم
. ناپذيرنـد  هـا بيـان   اين تجربـه  ،رو  از اين .)203: 1344 فروغي، ←( اند و تجزيه ،بندي طبقه

 و كلـي وحـداني اسـت    بـه تجربة عرفاني  ،تكيه بر كثرت دارند جا كه مفاهيم ، از آنبنابراين
 نظر كرد   صرفتوان از آن  اي كه نمي لهئمس. توان محملي منطقي براي آن در نظر گرفت نمي

 .انـد  همين زبان به تصوير كشيده شده به وسيلةهاي گوناگون عرفاني است كه   وجود تجربه
جاي  ونيمنطقناپذيري از ديد  بيانكه است شده  سببهاي عرفاني   چنين شواهدي از تجربه

نتيجة برخورد منطق و زبـان بـا امـر     اين تناقض. مندي زبان عرفاني بدهد خود را به تناقض
  .        تعي ن است تمايز و بي قدسي است كه بي

و معلول خود زبان  ،جهيتناقض در زبان، نت نيا: است معتقد تناقض نيا نييتب در سياست
  :دارد شهيربلكه در خود تجربه  ،ستين

 يقيحق يريحالتش تعب نيدر بهتر نديب يكه عارف خود را ناچار از به كار گرفتن آن م يزبان
ريشـة احسـاس    .حال متناقض اسـت  نيو در ع دهد ياو به دست م ةاز تجرب) ينه مجاز(

 آنــاتماننــد ســاير مــردم در احــوال و  زيــرا ؛اســت ‘گرفتــار’گرفتــاري زبــاني او همــين 
آميز وحـدت   است و موجودي نيست كه فقط در عالم شطح ‘انديش منطقي’اش  غيرعرفاني

 ،كـه قلمـرو قـوانين منطقـي اسـت      ،مكاني ـ اش را در جهان زماني تر زندگي بيش. كند  سر
گـاه كـه از عـالم وحـدت      آن. كند مانند ديگران نفوذ و نفاذ منطق را حس مي و گذراند مي
از حال خويش به ياد دارد به مدد كلمات با ديگران در ميـان   هچ خواهد آن گردد مي مي  باز

گويـد حيـران و    بينـد دارد تنـاقض مـي    كه مـي  از اين اما ،آيد كلمات به زبانش مي. بگذارد
لابد اشكالي در خود زبان : كند شود و براي خودش اين امر را چنين توجيه مي سرگشته مي

. كنـد  در واقـع اشـتباه مـي    امـا ناپـذير اسـت    اش بيـان  شود تجربه معتقد مي بنابراين. هست
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 سـبب زبـانش فقـط بـه ايـن     . دهـد  اش را شرح مي درستي تجربه گويد به شطحياتي كه مي
 كنـد  يعني زبان تجربه را درست منعكس مي. نماست اش متناقض ت كه تجربهنماس متناقض

  ).318 -  317: 1388 استيس،(

اين تجربة عرفاني امري بسيط و فراعقلي است، جـنس زبـان    وابستةجا كه كيفيت  از آن
ممكن اسـت نتـوان از طريـق     ،رو  اين از .شود براي بيان اين اشراق نمادين و تمثيلي مي نيز

اي  جنبـه  زيرا ؛هاي زبان روزمره اين زبان و رموز آن را درك كرد آشنايي با قواعد و قرارداد
بر همين اساس است كه شلاير ماخر دو نوع زبان را براي .     ً                       كاملا  شخصي و ناآگاهانه دارند

ن شـعري ناشـي از   زبـا . شعري و خطـابي : گيرد هاي ديني و عرفاني در نظر مي  تعبير تجربه
در حالي كه زبـان   .آيد تعبير طبيعي از حالت روحي است كه محرك تعبير فقط از درون مي

تـوان آن را زبـان    نوع سوم از زبـان نيـز وجـود دارد كـه مـي     . خطابي محرك خارجي دارد
در   ًا چـه مسـتقيم   اين زبان تلاشي است براي فهم آن ناميد و )didactic language(آموزشي 

اشـكال خطـابي و شـعري ممكـن اسـت بـه       . شعري و خطابي ريخته شـده اسـت  اشكال 
يـابي بـه قطعيـت و     هـاي آموزشـي بـراي دسـت      هاي ظاهري منجر شوند و گـزاره  تناقض

 ـيب خـواه  و يدرونخواه ( يآن يها محرك از يزبان آموزش .شوند سازگاري تنظيم مي ) يرون
واسـطة   بـي غايـت از تعـابير    بـه اين زبان . شوند يمنجر م ييمستقل است كه به اشكال ابتدا

 ـ). 47 -  46: همان( خودآگاهي ديني دور است عرفـاني،   ةناخودآگاه بودن احساس در تجرب
شخصي بودن آن، و كيفيت بسيط امر قدسي، كيفيتي نمادين و تصويري بـه زبـان عرفـاني    

 ـ ها و نماد هرگونه رمزگشايي تمثيل ،رو   اين   از. خواهد داد واسـطگي آن   ان از بـي هاي اين زب
شخصي بـودن  . شوند مي منجر به شناخت و آگاهي از نوع تجربه و كنند تجربه حفاظت مي

هاي جديدي را در زبـان   تجارب جديد، رمز ةشود كه عارف در مواجه مي سبباين تجربه 
كنـد   هنجاري و قواعدي زبان را دچار اختلالات و تناقضاتي مي از نظر به كار ببرد كه حتي

  .تر به اين ويژگي اشاره شد كه پيش
. شوند مي منجر هايي در سطح زبان مندي و رمزگونگي زبان عرفاني به ايجاد آرايه تناقض
هاي ادبـي    با تكيه بر همين دو ويژگي زبان عرفاني به شناسايي آرايه عرفان زبانفولادي در 

پـردازد و معتقـد اسـت كـه در سـطح       عرفاني در زبان مي ةهاي تجرب اصل از اين ويژگيح
اشـاره كـرد و در   ...  و ،آميزي، شطح توان به ايجاد پارادوكس، حس تناقضي زبان عرفان مي

و رمز وجود  ،تشبيه، استعاره، تمثيل مانندهايي   سطح محاكاتي يا رمزگونة زبان عرفاني آرايه
      ب عـد  دو يسـاز  برجسـته  و دي ـتأك بـا  و مقدمات نيا با). 497 -  231: 1387 فولادي،( دارند
 نيا يبازكاو و يابيباز يپ در عرفان زبان) يرمنطقيغ انيب( يتناقض و) يگونگرمز( يمحاكات
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 بـه  زبـان،  سـطح  در دقت قيطر از ميبتوان تا بود ميخواه ها منظومه زبان سطح در ها يژگيو
  .ميببر  يپ) يعرفان ةتجرب( عرفان ةجوهر با ها منظومه نيا تيروا نسبت
  

  هاي عطار نماي زباني در منظومه ناپذيري و متناقض هاي بيان  مؤلفه. 3
هاي هيجاني ناشـي از احسـاس و                                              ً          با آگاهي از اين موضوع كه زبان عرفاني غالبا  در موقعيت

هـا و   نهايي منظومـه رفت  شود، اين كيفيت بايد در پي نمايي مي تجربة عرفاني دچار متناقض
رخ  ،و كيفيتـي ملكـوتي دارد   يهالكه خصلتي  ،گران فاعلي با شيء ارزشي كنش ةدر مواجه

هاست  سان هر سه شيء ارزشي در منظومه شناسي وجه مشترك و تأويل يك خويشتن. بدهد
شـده يـا خـدايي     شخصـي ديدار با خداي  ةكه با قرار دادن آن در نظام عرفاني، نوعي تجرب

مثـال وجـود خـود سـالك يـا      چنين  هممضاعف است كه شاهدي بر ذات خداوند است و 
  .                   اي شخصي از رب  دانست توان آن را تجربه ميكه اي  به گونه. است گر فاعلي كنش
هـا بـه    آن ةو هم ـ هسـتيم  رو هجا كه با شش آرزو و شيء ارزشي روب از آن ،نامه ياله در

حركت و كنشي  زيرا ؛ميستين رو روبه يواقعند، با تجربه به معناي شو خود و درون تأويل مي
           ً                                     گيرد و صرفا  تأويـل پـدر بنـا بـه اعتقـادات       كسب يا احساس اين تجربه صورت نمي براي

يعني هـر   ؛بخشد ها مي هاي مادي آن مذهبي و ديني است كه نمودي الهي و معنوي به آرزو
 كه براي اين ،رو  اين از .استعرفاني  اي هتجربشده آغازي براي  تأويلهاي  كدام از اين آرزو

رفت نهايي خبري  نما در پي تجربه در پايان روايت صورت نگرفته است از آن زبان متناقض
. گويـد  اين بار راوي از عجز خود در كيفيت ادامة اين سفر و تجربـه سـخن مـي    امنيست، ا
بـه  ( بلكه بايد زبـاني تـأويلي و تعليمـي    ،را نه زباني تجربي و تبييني نامه يالهزبان  ،بنابراين

ناميد كه در طي آن، پـدر بـراي هـر آرزو تـأويلي را در نظـر        )»آموزشي« تعبير شلاير ماخر
اين احساس و تجربه به صورت دروني در زبـان نمـودار   . بخشد گيرد و كيفيتي الهي مي مي

  .گيرد به دور از هرگونه تناقض شكل مي                ً               نشده است و كاملا  بر برون زبان و
  :دهد خود را نشان مي» فنا« اين تجربه و احساس امر قدسي به صورت ريالط منطقدر 

 سايه در خورشيد گم شد والسـلام    محــو او گشــتند آخــر بــر دوام
  )427: 1388 ،ريالط منطق(

واسـطگي   سـالك بـا خداونـد در بـي     و تجربـة عرفـاني اسـت    كـه نـوعي    ،در مقام فنا
    ً        صـرفا  بـه    ري ـالط منطـق امـا در   .ناپذير پيدا كند برد، زبان بايد كيفيتي متناقض و بيان مي  سر  به
گذاري اين مرحله از زبان راوي سوم شخص بسنده شده است و كيفيت اين حـال بيـان    نام
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                       ًديدار را به مبحثي كاملا  ةاي كه اين تجرب علاوه بر بيان نشدن اين كيفيت، نكته. نشده است
 ؛سوم شخص است  راويگزارش آن از زبان  است بيروني و خودآگاه از تجربه تبديل كرده

اند،  شخص نپرداخته  اولاي از زبان  به شرح چنين تجربه) مرغان(يعني خود صاحبان تجربه 
گـذاري   روايي، اين راوي بيروني است كه به اين حـال اشـاره و آن را نـام    اي هبلكه با فاصل

گيـرد و   نمـا شـكل نمـي    ، زبان متناقضنامه يالهدر اين منظومه نيز مانند  ،رو  ينا  از. كند مي
شود و كيفيت اين  تجربه امري بيروني است كه در سطح ظاهري و توضيحي زبان نمايان مي

  .جا نگذاشته است تجربه تأثيري در زبان به
تعبيـر خـود سـالك    رفت نهايي و مقام روح، كه به  با ورود سالك به پي نامه بتيمصدر 

. دهـد  عكسي از خورشيد جلال و پرتوي از آفتـاب لايـزال اسـت، تجربـة ديـدار رخ مـي      
ناپذيري  كند مطابق با اصطلاحات مربوط به بيان كه سالك براي اين مقام ذكر مي هايي كيفيت
  :عرفاني است ةتجرب

                               نـه تو در شرح آيي و نه در صفت                                  چـون بـروني تـو ز عـقل و معرفت
                 ذات جاويدت تمام      هم        هـم صفت                        ذات و صفت باشي مدام    بي       چون تو 

                             هست بر قد تو غيب الغيب راست          تـراست        نامي                  نشاني پـاك و بـي     بـي
  )438: 1388 ،نامه الهي(

اشـاره   )تمثـالي از وجـود خداونـد   ( هـاي كلـي روح   در اين تعاريف، سالك به ويژگي
اي خطـابي و مقـدماتي دارنـد كـه ناشـي از       جملات جنبه. كه ذاتي ناشناختني دارد كند مي

و محـو در امـر قدسـي يـا      ،واسـطگي  بي ،و اثري از ناخودآگاهي اند شعور و آگاهي سالك
بلافاصله بعد از اين اشارات تمجيـدي و مقـدماتي، بـا آگـاهي      زيرا؛ شود ملكوتي ديده نمي

 قـت يحق يمعرف ـ خواسـتار  روحچنان در پي پاسخ و پرسش خـويش اسـت و از    كامل هم
روح  بـين در ادامه نيز . عرفاني ناميد  توان اين ديدار را نيز نوعي تجربة نمي ،رو  از اين. است

         ً                                                       گويي كاملا  منطقي در زمينة سفر سالك و كيفيت غرق شدن در مقـام روح  و و سالك گفت
  .شود رد و بدل مي

 يرگ ـيبر زبان چ رنگيپ اتيفرم و مقتض دار،يد ةضمن تجرب در هر سه منظومه ،نينابراب
 يهـا  ينجـار ه از تن دادن به نابه كهاست  يمحل و بستر تيروا پردازش يبرادارد و زبان 

 ـ ريناپذ انيب و طيبس تيفيك و     تلو ن از يناش يها ييزدا ييآشنا و يزبان  زي ـپره يعرفـان  ةتجرب
گيـري جمـلات                                                 ب عد منطقي و زماني پيرنگ بر چينش كلمات و شـكل  ،در حقيقت .كند يم

همين . جو كردو ها جست توان زبان غريب و گريزان عرفان را در منظومه حاكم است و نمي
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واسطگي تجربه جاي  بيحس  ،شود ميشخص حكايت   سومها از زبان راوي  كه اين تجربه
گيـري ذهنيـت برخاسـته از     اجازة شكل دهد و مداخلة راوي اي روايي مي خود را به فاصله

كه زبان را در محور منطقي  ،تحكم پيرنگ روايت. دهد ها نمي تجربة عرفاني را به شخصيت
منطـق   .آيـد  ها به چشم مي هاي روايت منظومه قسمت تر بيشدهد، در  شكل مي ينينش همو 

در خـود زبـان نيـز     ،آورد ها را يكي پس از ديگري به دنبال هم مي كه حادثه ،خطي روايت
اسـتفاده از  . نشيني به خود گرفته است تسري پيدا كرده است و زبان نيز كيفيتي خطي و هم

هـا جلايـي عرفـاني     مفاهيم و اصطلاحات مربوط به نظام عرفاني است كه به زبان منظومـه 
  .خود كيفيت بسيط عرفاني در زبان متجلي نشده است اما .دهد مي

هايي از تجربة عرفاني و تبعات آن در متن   نشانه ،به موضوع بناها گاه  منظومه سراسردر 
هدهـد هفـت    ،كه بعد از پـرواز مرغـان    هنگامي ريالط منطقويژه در  به .شود و زبان ديده مي

خلاف سير محسوس سفر، اين هفـت عرصـه سـيري     بر ،كند رو را معرفي مي  عرصة پيش
ديدار  ةكه همان تجرب دارند با هدف تقيمي اين هفت عرصه ارتباط مس. ذهني و انتزاعي دارد

ناپذير اين تجربه در اين هفت عرصه نمود زباني خود را  تأثيرات غيرمحسوس و بيان .است
 يواد شـرح  در ژهي ـو بـه  .اسـت  يقدس امر يها  مؤلفه ريتأث تحت زبان نيا. نشان داده است

   ً                            مـثلا  در توصـيف عرصـة حيـرت      .رديگ يم خود به رتريناپذ انيب ينمود ،»استغنا و رتيح«
  :دهد گونه شرح مي اين

ـــم ـــوز ه ـــد س ـــد درد بـاش                                    روز و شب باشد، نه شب نـه روز هـم                                 آه بـاش
ــم كــرده راه                                 مـرد حيـران چـون رسـد ايـن جايگـاه ـــانده و گ ـــر م در تـحي                                          

    اي؟                                  نـيستي گـويـي كـه هستي يـا نــه      اي؟                          گـر بــدو گـوينــد مسـتي يـا نـه
ـــان   در  ـــي از مـي ـــا بـرون ـــي ي                                           بــر كـنـاري يــا نـهـاني يــا عـيــان؟                                 مـيان

ـــاني ـــاقي    ف ـــا ب ــا هـــر دويا           اي ي                                   اي هـر دو، تـويـي يا نـه تـويي؟        يـا نـه              ي ي
                            هـم نـدانـــم نــيز مــن     »        نـدانـم«   وان               نــدانم چيــز مـــن          ً   گـويـــد اصــلاً مـــي

ـــي ـــر ك ـــم ب ـــا نـدان ـــم امـ   ؟ م ا                                مسلمانـم نـه كـافـر پـس چــي    نـه   ما                            عـاشق
  )407: 1388 ،ريالط منطق(

كه برگرفته از حيرت عرفاني است، عجز خود را در بيان كيفيت ايـن مقـام و    ،اين زبان
كلمـات ذكـر    بـا كه  يعني هر مفهومي  ؛دهد نما نشان مي هاي متناقض عبارت كمك بامرحله 

معنايي و ابهام را در سطح ابيات  شكند و نوعي بي شود مفهوم و ساخت قبلي خود را مي مي
 اسـت،  كـه نـوعي پريشـاني را در كلمـات بـه وجـود آورده       ،اين تحيـر . آورد ميبه وجود 
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                                                                                        واسطة برخورد عقلانيـت و قـواي ذهنـي و منطقـي حـاكم بـر زبـان بـا ب عـدي از امـر              به
كه در زبان هم به  ،را و حيرتاين سرگرداني . گيرد ي طبيعي شكل ميغيرمحسوس و ماورا

؛ دانسـت  يعيبعـدالطب ماهايي از معضلات  حلي براي ر راهتوان  تصوير كشيده شده است، مي
توان تصاوير گوناگون و بسيطي كـه از هـدف و    اين تفكر است كه نمييدة يزااين امر زيرا 

پـذير بـه تصـوير     شود با زباني غيرمتناقض و بيـان  مي    ِّ                           متعل ق تجربة عرفاني در ذهن حاصل 
شكني  كثرت مفاهيم گوناگون و متناقض زبان، در عين ساختاردهي جديد، به ساختار. كشيد

 را در سـطح مـتن  ) امـر قدسـي  (پردازد و نوعي هرج و مرج ناشي از آثار غيريـت   خود مي
سـطح مـتن بـه وجـود آورده     اين حيرت نوعي لذت را نيـز در   ،بنابراين. آورد وجود مي  به

و همگرايـي و واگرايـي   » شكني استحكام«معنايي كه به                      ّ          است، لذت ناشي از تكث ر و حتي بي
  ).113 -  79: 1390آلموند، ( شود زبان منجر مي

عباراتي  و دهد اين زبان غريب و هنجارشكن در شرح وادي استغنا نيز خود را نشان مي
موري كه خود صد پيل اسـت، هفـت    ،افسرده استمتناقض مانند هفت دوزخ كه مانند يخ 

) 397: 1388 ،ري ـالط منطـق ( هفت اختري كه يك شرر اسـت يا               َ        دريايي كه يك ش م ر است، 
اي دارد كه  تعبيري و اشاره  اي و منطقي، بلكه وجهه                       اين زبان نه ب عدي علمي . گيرد شكل مي

بـه  . مستقيم تجربه بر زبـان اسـت  پردازد و ناشي از تأثير      ً                        صرفا  به احضار يك امر بسيط مي
كنند، بلكـه تـأثير مسـتقيم تجربـه      اين كلمات نيستند كه تجربه را تعريف مي ،تعبيري ديگر

 .دهد، ساختاري كـه هـر لحظـه در حـال شكسـتن اسـت       است كه اين ساختار را شكل مي
زي آن درك معناي اين زبان به تعبير ويتگنشتاين منوط به آشـنايي بـا قواعـد بـا     ،رو  اين  از

 دهي ـكـاربرد آن فهم  ةبلكـه از نحـو   ،يخـارج  تي ـواقع به آن ارجاع از نه واژه يمعنا. است
منطق و عقل متنـاقض و  نظر زبان از  نيا اتيمدع اگرچه). 89: 1351 هارت ناك،( شود يم

. هاي حاكم بر خود ايـن زبـان سـود جسـت     ها بايد از معيار معني است، اما براي فهم آن بي
از سـوي  هـا   هـا تصـديق آن   راه اعتبار اين گزارهيگانه امري كه شلاير ماخر معتقد است كه 

معتقدان به آن دين است و فهم تجربه و نحوة زندگي يك سنت خاص نيازمند آن است كه 
 كنـد  جـاد يرا در خواننـدگان ا همـان تجربـه    و                                          عال م و محقـق در آن تجربـه زنـدگي كنـد     

  ).26: 1377 پراودفوت،(
در  ،دهد ها خود را نشان مي هاي منظومه كه در برخي قسمت ،        ِ                 اين زبان  برگرفته از تجربه

و  دهد هاي عاشقانه نيز به نحوي خود را نشان مي برخورد با زبان عاطفي و تجربي حكايت
 دارد وجود عاشقانه ييها تيحكا منظومه سه هر در. نيست منحصر فقط به تجربة عرفاني

 ليذ در را ها آن توان يم ها منظومه ةقص در قصه تيخاص به توجه با و ينيجانش مقام در كه
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 عشق از ينمود ها تيحكا نيا  يتمام در ينيزم عشق رايز ؛كرد يبند طبقه يعرفان ميمفاه
 و ارتباط عاشقانه يها تيحكا يزبان يها  مؤلفه كه ديآ يم نظر به .است ياله و يآسمان

 تيحكا ،نامه ياله در كعب بنت رابعه تيحكا .دارد واسطه يب ةتجرب با يتر يقو مناسبت
 ها آن در كه نامه بتيمص در دو نيا مشابه يها تيحكا و ،ريالط منطق در صنعان خيش

 ييها ييزدا ييآشنا و ،زهايگر ،ها يتداع دچار دهد، يم دست معشوق داريد و عشق ةتجرب
ترين  مهم. دارد تجربه نيا يتازگ و ،تيخالق ،تجربه يبالا جانيه از نشان كه شود يم

اي عاشقانه و تمثيلي از عشق حقيقي يا  كه تجربه ،صنعان ويژگي زباني حكايت شيخ
هاي معنايي و زباني  نما ها و متناقض است، پارادوكس) 68 -  58: 1384ستاري، ( عرفاني
ها تبديل  بروز پارادوكس ةعرصغرق شدن شيخ صنعان در تجربة عاشقانه زبان را به . است

در قسمتي از حكايت كه شيخ صنعان عاشق جمال دختر ترسا شده است و در . كرده است
 اوا بسوزد، يارانش براي بازگرداندن او از اين حالت و توبه از اين گناه،  سوداي عشق مي

برد، از زبان و  تجربة عشق به سر مي يكه در حال و هوا ،اما شيخ .كنند ميگو و گفت
  :كند كه سرشار از تناقضات معنايي و مفهومي است جملاتي استفاده مي

ـــماز                                  آن دگــر يـــك گـــفت اي دانــــاي راز ــدر ن ــز خــود را جمــع كــن ان                                           خي
ـــباشد جـــز                                گــفت كــو مــحراب روي آن نگــار؟ ــا ن ـــار                    ت ـــمازم هـــيچ ك                        ن
ــن                               آن دگر يك گفت تا كـي زيـن سـخن؟ ــوت خــدا را ســجده ك ــز در خل                                       خي

ـــباستي         جاسـتي           روي مــن ايــن بت        گفت اگـر ـــش روي او زيـ ـــده پيـ                                       سجـ
ــذر خــود بخــواه                                  آن دگـر گفت ايـن زمـان كـن عـزم راه                                         در حــرم بنشــين و ع
                 دست از من بـدار                 عذر خواهم خواست                                  گـفـــت ســـر بـــر آســـتان آن نــگـــار

  )290 -  289: 1388 ،ريالط منطق(

نماز خواندن بر محراب روي يار، سجده در پـيش زيبـاروي، عـذر در حـرم و آسـتان      
يـك طـرف   در  :انـد  كه بر پاية اجتماع نقيضين اسـتوار شـده   اند هايي متناقض... و  ،معشوق

چنين زباني . عشق غيرمجازگفتمان و زبان مذهبي و در طرف ديگر زباني برگرفته از گناه و 
اي اسـت كـه شـيخ در آن قـرار گرفتـه و بنـا بـه كيفيـت بسـيط و                ً                   دقيقا  برگرفته از تجربـه 

اي كه شـيخ بـا آن مواجـه شـده اسـت، زبـان نيـز بـه          واسطگي بيچراي عشق و  و  چون بي
هاي متناقض را براي توصيف اين  اي از اضداد معنايي تبديل شده است كه ساحت مجموعه
ها نيز چنين بيان و زبان  هاي عاشقانة ديگر منظومه در حكايت. به هم پيوند زده استحالت 

ها در مضامين  توان گفت كيفيت متناقض زبان در منظومه مي ،بنابراين. شود متناقضي ديده مي
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. تـر از تجربـة عرفـاني دارنـد     تر و عيني اي محسوس وجهه زيرا ،شود عاشقانه نيز متبلور مي
 ـعشق به نحوي نماد و نمـودي از يـك    ةتجربتوان گفت  يك واسطه مي با ،بنابراين  ةتجرب

  .نما را به وجود آورده است ها زباني متناقض عرفاني است كه در منظومه
  

  و گريزان گر ها و زبان تداعي منظومه. 4
كه  ،ستيز عرفاني شونده و عادت پيش از اين نيز اشاره شد كه عارف در مواجهه با تجارب نو

گيـرد، قواعـد و نـرم زبـان هنجـار را       واسطه با امر قدسي صورت مـي  بي احساس قيطر از
اين . گذارد كند و زباني غريب را به نمايش مي شكند و هر لحظه از اين قواعد خروج مي مي

                      ـّ                   به نوعي جـدال بـا سـير عل ي و زمـاني        ،زبان وقتي كه در خدمت پيرنگ روايت قرار گيرد
اي  شـده  طراحـي   پـيش   ازگونـه طـرح    هـيچ  ةنوشونده در محـدود  اين زبان زيرا ؛خيزد مي بر

يكي . كند هاي زماني و منطقي مي گيرد و هر لحظه روايت و طرح را دچار شكست نمي  قرار
اما نكتة قابل تأمل . قصه است  در  قصههاي بارز چنين نگرشي ايجاد و تولد ساختار  از نمود

هاي عطار حاصل نگـرش تجربـي و عرفـاني      منظومه ةقص  در  قصهاين است كه آيا ساختار 
       ً     هـا كـاملا     كـه ايـن قصـه    يا اين ؟كند ها را روايت مي گراني است كه اين قصه اوي يا كانون ر

  شوند؟ تر كردن يكي از مضامين اصلي مطرح مي پررنگ و محسوس برايآگاهانه و 
جـود آمـدن سـاختار    شونده و غريب و به تبعيت از آن بـه و  از تبعات اين زبان نو يكي

بدين ترتيب كـه هركـدام از   . قصه هنجارگريزي و ساختارشكني در سطح معناست    در   قصه
آيد نوعي حركت را در سطح معني ايجاد  هاي تمثيلي يا فرعي كه در ضمن حكايت مي  قصه
سازي  گيري و برجسته شكل سببشده در روايت اصلي  مطرحيعني معنا و مضمون  ؛كند مي
شده و حتي كلمات در اين  شود و گاه خود معناي درج ذكر يك تمثيل فرعي مي قيطر ازآن 

تواند ساختار معنايي حكايت قبلي يا  شود كه مي گيري معناي جديدي مي شكل سببتمثيل 
شده در روايت اصلي را بشكند و با حركت معني از يك بافت به بافت ديگر  مطرحمضمون 

تعبيري ديگر، معنا هر لحظه در مواجهه با حال عـارف در   به. هاي جديد بروز پيدا كند معنا
 ،در متون ناب عرفـاني  ،رو  اين  از .شود گيرد و معناي جديد حاصل مي بافتي جديد قرار مي

با نوعي ساختارشـكني   ،كه برگرفته از تجربه و حال و هواي عرفاني راوي يا نويسنده است
كه سـياليت معنـا در مقابـل هرگونـه     ) 75 -  50: 1388پورنامداريان، ( رو هستيم همداوم روب

متن و معنا هر لحظه در حال شدن  ،به اصطلاح ديگر .گيرد ايستايي و جمود معنايي قرار مي
هـاي ذهنـي و    تواند نمودي از گريز قصه مي  در  هدر متون روايي عرفاني، ساختار قص. است

  .تجربي عارف باشد
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. اسـت  يفرع ـ يها تيروا دارد كه شامل ياصل تيروا كيعطار  يها كدام از منظومههر
هاي ادب   ترين گنجينه هاي فرعي و تمثيلي آثار عطار را به يكي از بزرگ كثرت اين حكايت

متون  منزلةها به  توجه به نقش آن ،رو  اين  از). 8: 1376 احمدي،(عرفاني تبديل كرده است 
                         ّ  در هر سه منظومه پيرنگي عل ي روايت اصلي . دارداي  مرجع در ادبيات عرفاني اهميت ويژه

              ً             بخشد و تقريبـا  در تمـامي   كه مانند يك مركز به عناصر ديگر انسجام مي داردبخش  و انتظام
تـوان نـوعي    مـي  ،بنـابراين . ها اين خط سير و پيرنگ نمودي پررنگ و مركزي دارد منظومه 

           ّ    ي از ب عد عل ي و و ايستايي را در سطح پيرنگ اصلي مشاهده كرد كه ناش ،هقاعد ،هنجارمندي
هـاي فرعـي چـه     هايي تمثيلي در ضـمن حكايـت   حال بايد ديد گريز. هاست زماني منظومه

ذكـر   ؟مقدار در شكستن اين هنجارمندي و ايستايي و به تعبيري مركزگرايـي نقـش دارنـد   
  .تواند اين كيفيت را بهتر نشان دهد هايي مي  نمونه

زوي ازدواج با دختر شاه پريان را دارد، ايـن  كه آر ،، پدر در جواب پسر دومنامه يالهدر 
بـه تبـع ايـن     .داند نه شـهوت  داند و اصل عشق را محبوب مي آرزو را ناشي از شهوت مي

كند كه تأكيد بـر مفهـوم    شهزاده شد را ذكر مي عاشقكه  يحكايت زن مفهوم اصلي پيرنگ،
شـده اسـت،    بعد از اين داستان كه عشـق حقيقـي برجسـته   . عشق حقيقي و محبوب است

مخنـث را   ؛شـود  ذكـر مـي   ،كه در روم اسير شـدند  ،و مخنث ،عالم ،داستان حكايت علوي
. دهـد  كند و سر از دست مي داند كه در مقابل بت سر خم نمي اي از عاشق حقيقي مي نمونه

حقير نمايندة عشـق حقيقـي شـده اسـت، داسـتان       چيزيكه  ،بلافاصله بعد از اين حكايت
شود كه در عين حقيري و ضعيفي، به خاطر معشوق در  ر عاشق بيان ميسليمان داوود با مو

 )ع( به مناسبت حكايت مور، حكايت حضرت علـي . جا كردن تلي از خاك است هحال جاب
گريـه   بيند و حضرت از زخمي شدن مور ميآسيبي از حضرت مور شود كه  با مور نقل مي

فيع شـدن مـور در قيامـت نـزد خـداي      آيد و از ش ـ پيغمبر شبانگاه بر خواب او مي. كند مي
  ).153-  144: 1388 ،نامه ياله( ...و  گويد مي

تقويـت معنـاي اصـلي پيرنـگ و      بـراي آيـد كـه همگـي     به همين ترتيب حكاياتي مي
هـا در   اگرچه هركدام از ايـن حكايـت  . سازي مفهوم محبوب و عشق حقيقي است جانشين

ا همگي در بافـت حـاكم بـر معنـاي     ما ،دهند مياي را نيز بروز  ظاهر معناي فرعي و ضمني
هـاي تمثيلـي    ايـن حكايـت   ،رو  اين  از .دارند  قرارآن  يطد و در نشو مي امعنپيرنگ اصلي 

، بلكـه  نيسـت                                                                     گريزي هنجارشكنانه و ناشي از حال و هواي عاطفي تجربه و ب عـد عرفـاني  
كه نـوعي   ،زا هاي ابهام ريزتقويت معناي پيرنگ است و از مقولة گ براي    ً              كاملا  خودآگاهانه و 

  .شود تكثر و تناقض و شكست معنا را در پي دارد، محسوب نمي
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وقتـي   نامـه  بتيمصكه در  رو هستيم، چنان هدر دو منظومة ديگر نيز با چنين روندي روب
گردد، پير اسرافيل را نماد خـوف و   رود و دست خالي نزد پير برمي سالك نزد اسرافيل مي

شـود كـه در كشـتي از مـوج سـنگين       داند و بعد از آن حكايت گبري ذكـر مـي   تسليم مي
بلافاصله بعد . داند تابي او را فقط تسليم مي زند و چارة بي فرياد مي اوترسد و ملاح بر  مي

شود كه بر اثر غرق شدن كشـتي بـر يـك     اي ذكر مي ت، داستان موش و گربهاز اين حكاي
متناسب با معناي . كند ميخبر  بيها را از وجود هم  مانند و خوف ناشي از دريا آن تخته مي

 شود كه در طـي آن شـاه غلامـي    خوف، در داستان بعدي، خوف ناشي از قرب مطرح مي
يـد ايـن   يدر تأ. كشـد  شدن بـه زيبـايي خـود مـي    سبب شيفته   سيمبر را كه دوست دارد به 

شود كه يكي از غلامان نزديـك خـويش را گـردن     مضمون داستان محمود غزنوي ذكر مي
با ذكر اين حكايت، داستان شـبلي نقـل   . شود تر مي زند و مفهوم قرب و خوف برجسته مي
و آوارگـي خـود    بيند كه بيچارگي را مي اي رود و جوان ديوانه شود كه به تيمارستان مي مي

 كند و تر مبتلا مي خداوند بندگان عزيزش را بيش زيرا ؛داند را ناشي از قرب به خداوند مي
  ).180 -  174: 1388 ،نامه بتيمص( ...

تحكيم و  برايتر  قصه، بيش  در  قصهساختار  ،شود كه در اين نمونه نيز مشاهده مي چنان
ديـده   رود و آن كيفيت ناشي از تجربه و عرفـان نـاب   تثبيت معناي پيرنگ اصلي به كار مي

انگيـز قـرار    هـاي ابهـام   ها و گريـز  كه زبان و به تبع آن روايت را مدام در شكست ،شود نمي
  ،بنابراين. دهد مي

اي از  شاهد مدعاسـت و نـاظر بـه آن اسـت كـه نمونـه       ليسبهاي تمثيلي بر   اكثر اين قصه
مواردي هم هست . يافتة مدعا را در يك شكل مشابه و قابل ادراك نشان دهد وقوعصورت 
كنند تـا مـدعا را بـا     آيند و به شاعر كمك مي در پي هم مي ـ كوچك و بزرگـ  ها كه قصه

غيرقابـل قبـول نشـان دهـد     انواع تمثيل يا شاهد در نظر مخاطب قابل قبـول و حتـي    ةارائ
  ).102 -  97: 1378كوب،  زرين(

رونـد، حـاكي از    كـار مـي    اقناع خواننده به برايكه  ها و اين                         ب عد شاهد مثالي اين حكايت
ها را از آن كيفيت خاص عرفاني  بودن زبان منظومه  هاست و اين تعليمي بودن منظومه تعليمي 
واسـطگي و مغلوبيـت    دهد كه بـا بـي   استنادي مي اي استدلالي و كند و به زبان وجهه دور مي

كه هر حادثه و كـنش بـه ايجـاد     اين ،نشيني پيرنگ ساختار هم. است تباعد وزبان در تناقض 
 ،شـوند  وار به هم متصـل مـي   شود و به همين صورت، حوادث زنجيره ميمنجر حادثة بعدي 

. ين سـاختار را در هـم بشـكنند   دهد تا ا هاي تمثيلي نمي ها و داستان اين اجازه را به حكايت
 كي ـو ماننـد  كرده اسـت   جاديدر پس حوادث ا يكه راو ،و منطق تيعقلان نيهم ،نيبنابرا
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 و يآگاه ينوع از يحاك كند، يم يده سازمان ياصل طرح حول را داستان عناصر  يتمام مركز
 ني ـا تا دهد ينم زبان به را اجازه نيا و شود يم وارد تيروا به كه ياقتدار .است يراو اقتدار
تـوان   مـي  بنـابراين،  .شـود  زدا رنـگ يپ ابهامات و زهايگر ةعرص تيروا و ببرد نيب از را اقتدار

عرفـاني نيسـت و قواعـد و    لحظـة  به   دهندة اين پيرنگ لحظه گفت كه پيرنگ و زبان تشكيل
اگرچـه  ر اثر برخورد بـا يـك امـر مابعـدالطبيعي     بشكند و گاه نيز  هاي داستاني را نمي هنجار

 اام ـ ،شـود  هاي فرعي، براي توضيح و تثبيـت ايـن مفهـوم افـزوده مـي       ناچار به تعدد قصه به
استفاده از اصطلاحات مربوط به حوزة نظام عرفـان  . در خدمت خود پيرنگ است ،درنهايت

ها رنگ و جلايـي عرفـاني و معنـوي داده اسـت و زبـان ناشـي از        است كه به زبان منظومه
هاي راوي  بلكه گزينش و انتخاب ،شده و دروني عرفاني نيست شخصي احوالات و تجربيات

  .زبان خاصيتي عرفاني داده است ةبرونست كه به  ا و استفاده از مضامين عرفاني
  

  ها و زبان نمادين منظومه. 5
شناخت و معرفت نسبت بـه امـور فراحسـي و ملكـوتي      هاي عطار  موضوع روايت منظومه

زبـان  «ذوق و دل و بـه تعبيـر خـود عطـار      قي ـطر ازجز راه شناخت آن  ،رو  اين  از است؛
جا كه توضـيح و تبيـين ايـن امـور      از آن. شود حاصل نمي) 403: 1388 ،نامه ياله(» معرفت

شـود   خارج از دايرة محسوسات و قلمرو عقل است، ناچار زباني كه به خدمت گرفتـه مـي  
محسوسـات   يايكه در دن يكلمات قيطر ازامري غيرمحسوس بيان  زيرازباني نمادين است؛ 

. ردي ـگ يصورت م ها كردن و استفاده از تشابه موجود در آن نينماد قيطر ازقرار دارند فقط 
كه در پي شـناخت آن   است يا ابژههدف و  تيفيك نينماد زبان نيا ليدلا از يكي ن،يبنابرا
كند و از اين زبان به زبان  ها به اين امر اشاره مي منظومه سرسراحتي خود عطار نيز در  .است

معتقد است اين زبان حال برگرفتـه از فكـر و    نامه بتيمصدر ابتداي  اگر. كند حال تعبير مي
توان از طريـق خـواب مشـاهده     كه مي  چنان خيال است و امور ذهني و غيرمحسوس را هم

  :ن كردتوان بيا زبان حال و كشف نيز مي به كمككرد 
                                   باورش دار و مگـو ايـن را مــحال                                   او چو اين از حال گويد نـه ز قـال
                               گر كسي در كشف بيند سـر متـاب                                 چون روا باشد همه ديدن به خواب

  )158: 1388، نامه بتيمص(

حكمت يوناني  زيرا ؛داند مي» حكمت دلي«از زبان مرغان را نوعي استفاده نيز  ريالط منطقدر 
كه با منطق و براهين عقلي سروكار دارد، قادر به معرفت و تصور چنـين امـوري    ،و فلسفي
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 ـكـه بتوانـد    ، عارف براي ايـن بنابراين). 439: 1388 ،ريالط منطق( نيست خـود را بـه    ةتجرب
صورت ملموس درآورد ناچار به استفاده از نمادهاست يا بـه تعبيـري ديگـر نمـاد معلـول      

شناسي زبـان نمـادين ايـن     شود تا ضمن سنخ ت تلاش ميدر اين قسم. ستا  تجربة عرفاني
گيـري   به سازوكار زباني و روايي شـكل  ،ها و ارتباط آن با تجربة برخورد با امر الهي منظومه

  .اين تمثيلات و نمادها نيز توجه شود
گيري زبان نمادين را در متون عرفاني نوعي حركـت از تمثيـل بـه     پل نويا جريان شكل

) مانيسـل  ابـن  مقاتـل  ريتفاس ـ( با تحقيق در نخستين تفاسير عرفـاني  او. داند سمت نماد مي
 شـود  ديده مي قرآناي از واژگان  معتقد است كه در تفاسير اوليه نوعي وفاداري به مجموعه

بـا   قرآناست كه قرائت و تفسير  صادق امام ريتفسبراي نخستين بار، در ). 96: 1373 ،نويا(
را گرفت، يعنـي   قرآنجاي قرائت با توجه به ظاهر ] عارف و مفسر[ توجه به تجربة دروني

با اين مقدمات، معتقد اسـت  ). 132: همان(نوعي تأويل دروني به جاي تفسير تاريخي متن 
. تمثيل بيروني است و نمـاد درونـي  : تمثيلي فرق نهاد زبان نمادين و در متون ديني بايد بين

اي كـه در آن   كوشد تا به عناصر و تجربه ها مي آن به كمككه صوفي  اند ها توصيفاتي تمثيل
ممكـن اسـت از آن    امـا  ،اين تجربه از آن خود اوسـت . تي ملموس ببخشدئهي است زيسته

، دنام ـ مـي » امثال«اين تمثيلات را  قرآن. ثيل استديگران نيز باشد و اين معني خارجيت تم
در مقابل تمثيل، نماد وجود ). 267: همان(است          ً       ها اساسا  تعليمي يعني تشبيهاتي كه هدف آن

آورد بـه   نمـاد در همـان معنـي كـه تجربـه را بـه وجـود مـي         ؛تجربـه اسـت   ذاتيدارد كه 
يابد و به شكل نمـاد بـه ذهـن     ميآيد، يا بهتر بگوييم تجربه به شكل نماد زندگي  مي  وجود
در حالي كه تمثيل پس از تجربه و براي تصوير و توصيف آن به ياري تشبيه به كار  .آيد مي
، يفارس ـ ادب در يرمـز  يها داستان و رمزپورنامداريان نيز در ). 269 -  268: همان( رود مي

قد است كـه تمثيـل   چنين بينشي را به زبان نمادين متون عرفاني در پيش گرفته است و معت
هاي متن قابل دريافت است، امـا رمـز     نشانه قيطر ازكه معناي آن  دارد اي قرينهعموميت و 

شـده و   چيزي است از جهان شـناخته ] هاي نماد در نظرية پل نويا را دارد كه همان ويژگي[
جـز   محسـوس يـا بـه مفهـومي      قابل دريافت از طريق حواس، كه به چيزي ناشناخته و غير

كه اين اشاره مبتني بر قرارداد نباشد  كند، به شرط آن مفهوم مستقيم و متفاوت خود اشاره مي
). 23: 1383 پورنامـداريان، (شـود  نمفهـوم قطعـي و مسـلم آن تلقـي       و آن مفهوم نيز يگانه

هـا قابـل    است كه معنـي آن از طريـق قرينـه     تمثيل مبتني بر نوعي قرارداد عمومي بنابراين،
كه نماد و رمز مبتنـي بـر    حال آن .شود ت و نسبت به تجربه بيروني محسوب ميدريافت اس
اي براي معناي آن وجود ندارد؛  هاي شخصي و فردي صاحب تجربه است كه قرينه دريافت
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هـا و ارتبـاط آن    حال بايد ديد نسبت زبان نمادين منظومـه . داردچندين معني  ،در نتيجه
 ـيپ قي ـطر ازن زبان نمادين و چگونه اي ؟با تمثيل و نماد چيست گ و عناصـر روايـي   رن

  ؟پردازش شده است
همگـي عناصـر روايـي     ،اي كه در حكايات فرعي وجـود دارد  زبان تمثيلي غير از

معنـاي   ،اند هاي متن كنشبرندة  كه پيش ،گران ويژه كنش ها به هاي جامع منظومه روايت
هايي كه  شش آرزوي مادي پسران و عوامل به وجود آمدن چنين آرزو. دارند گرگوند
، ري ـالط منطـق شوند، مرغان و سيمرغ در  معنوي و عرفاني تأويل مي ينهايت به امر  در

همگي بـر پايـة نـوعي تمثيـل زبـاني      ...  و ،نامه بتيمصگانه در  سالك و مقامات چهل
 ،كه پيش از اين نيـز اشـاره شـد   ، اين زبانگيري  شكلجمله عوامل   اند از شكل گرفته

هـا را بايـد    حال بايد ديد كه ايـن نشـانه  . برخورد با امور نامحسوس و ملكوتي است
يا نوعي نمـاد و رمـز    ؟نوعي تمثيل در پي شناخت هرچه بهتر مفاهيم عرفاني دانست

  ؟كه ذات اين مفاهيم است
 ـاي اهميتي  پيش از پرداختن به اين مسئله، ذكر نكته سـزا در رمزگشـايي ايـن متـون      هب

كـه در تحليـل سـاختار بنيـادين      داردو قسمت  ،روايي غير ةخاتم ،هر منظومه مقدمه. دارد
ا م ـا .دهي عناصر داستاني نـدارد  ها، اين مقدمه و مؤخرة غيرروايي نقشي در سازمان روايت
ديگـر مقدمـه و   هـا،   يكي از معاني برجسـتة ايـن منظومـه   منزلة گرفتن عرفان به    نظر  با در

                                            ً                                   مؤخره جداي از قسمت روايي نخواهد بود و اتفاقا  يكي از عوامل رمزگشايي زبان نمادين 
مؤلف در هر سه منظومه در مقدمه به . ها نهفته است ها و مؤخره ها در همين مقدمه منظومه

و ديگر مـوارد شـرعي و    ،گانه، امامان معصوم ذكر ستايش خدا، وصف پيغمبر، خلفاي سه
اي  ها حكم بافت و زمينه اين مقدمه. آورد پردازد و سپس به روايت اصلي رو مي مي مذهبي

ارتبـاط بـا همـين     قي ـطر ازشده در متن اصلي  روايي را دارند كه عناصر روايي مطرح غير
كه به روايت اصلي برسـد،   يعني خواننده پيش از آن ؛شوند هاست كه رمزگشايي مي مقدمه

هـا را   شود كه عناصر روايي منظومه ضمني و قواعد متن آشنا ميبا فضا و ذهنيتي از مؤلف 
 يند منطقـي اها بر پس روايت اصلي منظومه. كند نيز با توجه به همين بافت و زمينه معنا مي

همـين امـر در حكـم قـرارداد و     . همين بافت غيرروايـي اسـت  ) روايي(مند    ّ        عل ي و زمانـ 
      ً                كـه مـثلا  در مقدمـة     چنان. كند ميرا مشخص ) رمزها(ها  هاي دال اي است كه مدلول قاعده
 ازپـردازد، معتقـد اسـت كـه      كه شاعر به بر شمردن ارزش شعر مي ،نامه بتيمصروايي  غير
كنـي   جو مـي و چه جست توان به آن ذوق و شوق است كه ميو تركيب عقل، شرع،  قيطر

  :از اين تركيب است كهپس . برسي
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                                 جمله هم در خـويش خواهـد آمـدن          آمــدن                      چـل مـقامت پـيش خــواهد
                                     بــا حقـيقـت كـــرده آمـــد آشـتي                                    ايـن چـله چـون در طريقـت داشـتي
                                     جمله در آخــر تـو بــاشي والسـلام                                   چون بـجويي خويش را در چل مقـام

  )157: 1388، نامه بتيمص(

و ) انسان نوعي( پيش از آغاز روايت اصلي، سالك به مخاطب ،شود كه مشاهده مي چنان
خواننـده بـا ايـن    . شـود  و حقيقت نيز به خويشتن تعبير مـي ) عرفاني( چهل مرحله به چله

از همـان ابتـدا قرينـة     زيرا ؛زمينه، مشكلي در درك زبان تمثيلي منظومه نخواهد داشت پيش
چنين برخوردي با زبان . ها كشف شده است هاي حاكم بر رمزگان منظومه معنايي و قرارداد

اين زبان كيفيت رمزگونه و  ،رو  اين شود؛ از ها نيز ديده مي مقدمة غيرروايي ساير منظومهدر 
  .دهد شخصي و داراي معاني متعدد خود را از دست مي

و رمزگشا، موارد ديگري نيز در روايت  ندهاي غيرروايي كه رمزساز  جداي از اين مقدمه
راوي . هـا داده اسـت   به زبان منظومـه ) يمعناي قراردادي، تك(وجود دارد كه كيفيتي تمثيلي 

ها را بـه زبـان تمثيلـي     گر از جمله عواملي است كه كيفيت رمزي منظومه صدا يا مداخه تك
كه روايت به شكل پختـه و   ويژه بعد از اين ها، به منظومه سرراساين راوي در . كند تبديل مي

. دهـد  ها را بـه مخاطـب نمـي    نپردازد و اجازة تأويل آ كامل خود رسيد، به تأويل رمزها مي
راوي  هـاي  و حقيقت همگي با تأملات و تأويل ،گانة پسران، سيمرغ هاي شش آرزوه ك  چنان
دال و مـدلول را   بـين شناختي، اگـر رابطـة    به تعبيري نشانه. دهند هاي خود را نشان مي معنا

غيرانگيختـه و  تـر باشـد، نشـانه     انگيختگي و قراردادي بدانيم، هرچـه ايـن رابطـه ضـعيف    
اي اين  يه هاي شمايلي و نما  تر باشد، مانند نشانه تر است، اما هرچه اين رابطه قوي بخواهي دل

هـا بـه واسـطة     هاي عطار اين نشـانه   در منظومه). 44: 1383گيرو، (تر است  انگيختگي قوي
تر در قيـد   ششوند و بي هاي او، از انگيختگي بالايي برخوردار مي  هاي راوي و مداخله تفسير

ها نياز به آشنايي با قواعد  خواننده در درك معناي اين نشانه ،رو  اين از .گيرند مدلول قرار مي
پـس  . پردازد ها مي بلكه خود راوي بلافاصله به تفسير و شناساندن مدلول آن ،خاصي ندارد

         ـ   اوي و مفس ر   در زبان تـأويلي، ر .              ً           ها زباني كاملا  تأويلي است توان گفت كه زبان منظومه مي
هـا   كند هرگونه نشانه و متني را به عرصة متون مقدس و عرفاني راه دهـد و از آن  تلاش مي

چنين نگاهي به زبان و ). 149 -  130: 1387فولادي، (تأويلاتي عرفاني و ديني به دست دهد 
راوي شود از طريـق   ها مي اي كه وارد اين منظومه دهد كه هر نشانه ها اين اجازه را مي پديده
اي ديني و مذهبي به خود بگيرد و متناسب با كاركردي كه دارد در روايت در  گر جنبه تأويل

هـا و رمزهـا    تمثيـل از هـاي راوي كـه    تفسـير . كنار ديگر عناصر جانشين و همنشين شـود 
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هـا   منظومه ،رو  از اين .و انتقال معني به ديگران است ،اثبات ،كند در پي تفهيم رمزگشايي مي
راوي يا مؤلف آگاهانه و ارادي به بازگشايي رمـوز   زيرا ؛گيرند به خود مي  ي تعليميا وجهه

كه رمـز را شخصـي و    ،                                                   پردازد و خاصيت غيرارادي ايجاد رمز و ب عد خودآگاهي آن متن مي
  .رود از بين مي ،كند داراي معاني متعدد مي

و نـه  (خاصـيت تمثيلـي   هـا و بـه تبـع آن     هـاي منظومـه   روايت                  اي كه ب عد تعليمي نكته
 منزلـة بـه  » تـو «كند استفادة فراوان از ضمير  تر تأييد و اثبات مي ها را بيش منظومه) رمزگونه
 دارد  )شنو روايت(يك امر ارتباطي هميشه مخاطب ضمني  مثابةروايت به . است شنو روايت

ايـن مخاطـب   مـتن از   ها راوي در تمامي  در منظومه. ستاوكه مؤلف در پي انتقال معني به 
از ذكـر   پـس ويژه  كند و اين خطاب به ياد مي» تو«ضمني به شيوة خطابي و ضمير شخصي 

در  ري ـالط منطـق    ً      مـثلا  در  . افتد تمثيل يا حكايت فرعي و قبل از ادامة روايت اصلي اتفاق مي
 خواهد او كند و از هدهد مي گيري دوم مرغان، يكي از مرغان گناه زياد خود را بهانه مي بهانه

هاي هدهد و بـه تبـع آن    بعد از راهنمايي. را راهنمايي كند كه چگونه به قرب سيمرغ برسد
كند، روايت با نوعي  هاي خود ذكر مي اي كه براي توجيه و تثبيت حرف هاي فرعي حكايت

كه انسان اسـت و   ،شنو كاركرد خطابي آن از مرغ به سمت روايتشود و  رو مي هالتفات روب
، يقبل ـ تي ـحكا در »حكمـت « ةكلم ـ ذكـر  بـه  ا توجهبكند و  خوانندة ضمني، تغيير پيدا مي

  .شود روايت متوجه انسان مي
                                       از بــراي تـــوست در كـار اي پـــسر                                  روز و شب ايـن هفـت پرگـار اي پسـر
  ُ                             خلُد و دوزخ، عكس لطف و قهر توست                                 طـاعـت روحـانيــان از بــهر تــوست

     انـد                ّ               جزو و كـل، عـزّ وجــودت كــرده     انـد                         قـدسيان جـملــه سـجودت كــرده
                                    زانـكه ممكن نيست بـيش از تـو كسـي                                 از حقارت سـوي خــود مــنگر بــسي

  )316: 1388، ريالط منطق(

 و  يم ـيتعل      ب عـد  كه نيا بر علاوه »تو« شنو تيروا يسو به مرغان از يالتفات و رييتغ نيچن
 ني ـا بـا  يراو. شود يم محسوب زين تيروا شگرد ينوع كند، يم برجسته را تيروا يخطاب

 بـه  را تي ـروا و دارد يبرم ـ اني ـم از را تي ـروا و مخاطب نيب يزمان ةفاصل هرگونه خطاب
 بـه  ؛كنـد  تر مـي  پنداري مخاطب را با روايت بيش ذات دهد و هم      ِ                 اكنون  خواننده گسترش مي

شود كه قرار است  روايت و حتي يكي از مرغان مينحوي كه مخاطب ضمني نيز بخشي از  
شـود    ّ                              ر ات در هر سه منظومه ديـده مـي  ك هايي كه به اين چنين التفات. اين سفر را ادامه دهد

كه در همين مورد مـذكور، رمـز مـرغ     رود، چنان تر در تحليل و تفسير رمزها به كار مي بيش
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معنايي و ناخودآگاه رمز از  آن كيفيت چندشود و  كار و جهول تأويل مي پرگناه به انسان گناه
  .شود ميتبديل معنا و آگاهانه  تكطريق اين شيوة خطابي و التفاتي به تمثيلي 

و التفات، كـه   ،ديد ةتغيير زاوي ،    مفس ر ،گر علاوه بر زمينه و بافت غيرروايي، راوي مداخله
كـه   داشتن نمادها و اين  موميتكند، ع ها را تأييد مي زبان منظومه                          همگي ب عد تمثيلي و تعليمي 

تـوان بـه    ، ميدارند ها پيشينة قوي ديني و ادبي در متون گذشته كاررفته در منظومه هاي به نماد
هـا نيـز    زبان منظومه ةبرد و در نتيجه كيفيت تمثيلي و خودآگاهان معاني ضمني اين نمادها پي

  رگرفته از تجربه است، شخصـي كه ب ،هاي نماد و رمز عرفاني يكي از ويژگي. شود آشكار مي
توان معاني و تأويلات  قرينگي مي بودگي و بي هاست كه علاوه بر غريب و غيرارادي بودن آن

ــراي آن ــاگوني را ب ــا در نظــر گرفــت  گون ــيش). 6 -  5: 1376 ســتاري،(ه ــر  ب هــاي  نمــادت
انـد،   تمثـل يافتـه  گران              ً            ها، كه معمولا  در قالب كنش شده در روايت اصلي منظومه   گرفته   كار   به

اسـاس نـوع    ميكائيـل كـه بـر    و اسـرافيل ماننـد  گانـه   هـاي چهـل   مانند سيمرغ، مـرغ، مقـام  
هـاي   ، آرزو... شوند، عزرائيـل نمـاد خـوف و    از حقيقت مي اي شان نماد مرحله كاري خويش
هـاي برگرفتـه از قواعـد و     همگـي نمـاد  ...  آب حيـات، جـام جـم و    مانند گانة پسران شش

اي كه  به ويژگي برجسته ها بنا كه در منظومه اند اي اسطوره و پيشين ادبي، عرفاني، هاي قرارداد
نبايد ايـن   ،رو  اين  اند، از شود به صفت خاص عرفاني و مذهبي تأويل شده ها ديده مي در آن

          ِ             هـا را ذاتـي  عرفـان                   ً                                                     تمثيلات را صرفا  برگرفتـه از حـالات و كيفيـات عرفـاني دانسـت و آن     
. سازي از طريق نوعي فرايند جانشيني صـورت گرفتـه اسـت    بلكه اين تمثيل ؛محسوب كرد

كه عناصر ديگر براي ورود به اين سـاختار ناچـار از    دارند گر ها ساختاري خودتنظيم منظومه
ها  برد روايت منظومه اسم و پيشة عناصر در چگونگي پيش ،رو  اين از .ندتطبيق با اين ساختار

ها با ديگر عناصـر   بلكه كاركرد اين عناصر و نحوة ارتباط و تناسب آنچنان تأثيري ندارد،  آن
  .دهد ها مي در سطح عناصر منظومه اي را نشيني و جانشيني چنين هم ةهاست كه اجاز منظومه

ها در انتقال و  چه در ويژگي اين تمثيلات شايان ذكر است تشابه آن در هر صورت، آن
هـا جـداي     يعني تمثيلات منظومـه  ؛لاست اي غيبي و وا صعود ذهن از مرتبة زميني به مرتبه

                  توانند ب عد معنايي  ها با ديگر عناصر روايت در صورتي مي نشيني و نحوة تركيب آن       ب عد هم
                               ّ                                           ها را تقويت كنند كه تمثيل و تمث لـي از عـالم غيـب يـا علـوي باشـند و        و عرفاني منظومه

محسوســات و  ةنامحســوس را بــه عرصــب و يــبتواننــد واقعيتــي انتزاعــي و تصــوري غا
  .تصورات تبديل كنند
هـا   ها بايد گفـت كـه اگـر روايـت منظومـه      دار بودن تمثيلات منظومه با توجه به پيشينه

اي شخصـي و فـردي و بلاواسـطه     ، اين تجربه تجربـه اند برگرفته از تجربة عرفاني و ذهني
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گرايـي تجربـه    و سـاخت منـدي   منظور از سـاخت . مند است اي ساخت بلكه تجربه ،نيست
گيرد كه عارف بـا   شكل مي  مفاهيميبا كمك كه خود تجربه  يعني اين ؛است آنالگوپذيري 

 آورد يدرم ـ تجربـه  بـه  خود با عارف كه يآگاه از ييها صورت. آورد اش مي خود به تجربه
 خواهد تجربه چه آن( باشد تواند يم تجربه چه و محدودكننده بر آن افتهيساختار ييها  ضابطه

جهـان نويسـندة    ايـن زيسـت   ،در حقيقـت ). 39 -  38: 1383 كتـز، ( كننـد  يم ـ اعمـال  )شد
كـه ايـن    هاست كه به تجربه و تجسم مادي آن در ظاهر متن شكل داده است، نه اين منظومه
 ماننـد منـدي   دار قـدرت  پيشـينه  مفـاهيم  زيـرا  ؛واسطة تجربة وي باشـند  يدة بيبها زا منظومه

 ،...) و ،دختر شاه پريان، جـادوگري (اي  افسانه ،...) و ،سيمرغ، جام جم(اي  مضامين اسطوره
  .كند ها را تقويت مي پشتوانة روايي و تمثيلي منظومه...)  اسرافيل، ميكائيل و(و مذهبي  ،ديني
  

  گيري نتيجه. 6
هـاي   كه به برداشت است اي تشكيكي هاي انساني و معرفتي مقوله عرفان مانند ساير پديده

هاي خاص خود را  هرگونه تعريفي از عرفان محدوديت. شده استمنجر گوناگوني از آن 
هـايي در   هـا و تسـاهل   ها و گاه تسامح منظري خواهد داشت و همين امر گاه به نوعي تنگ

رسد نگاهي ساختاري به مشتركات عرفاني در اديـان   به نظر مي. شده استمنجر اين زمينه 
كاري منطقي را در پي داشته باشـد كـه در نهايـت بـه      ي بتواند راهو متون گوناگون تا حد

عرفاني و در نظر گـرفتن   ةتجرب ةعرفان به مثاب. شودمنجر تعريفي پديدارشناسانه از عرفان 
. كيـد دارنـد  أگـران گونـاگون بـر آن ت    اقتضائات خاص آن وجه مشتركي است كه پژوهش

كنـد باعـث    در زبـان ظهـور پيـدا مـي     كـه   هنگاميعرفان  ةكيفيت بسيط و تصويري تجرب
و غيرمنطقي به خود بگيرد كه شـطحيات عرفـا    ،شود زبان نيز ساحتي تمثيلي، متناقض مي
تـوان نمودهـاي آن    عرفاني معياري است كه مي ةپس تجرب. اند بارز اين زبان عرفاني ةنمون

تـوان   ي مـي تا حدودساحات عرفاني يك متن را  ،را در زبان مشاهده كرد و بر اين اساس
ها را بـا   آن ةاي در ادبيات وجود دارد كه هم متون گوناگون عرفاني. از طريق زبان شناخت

اي از  كدام از اين متـون بهـره   كه هر حال آن ؛اند نوعي تسامح و تساهل زبان عرفاني ناميده
 ـ هاي سـه  منظومه. ندشك عرفان دارند و ساحتي خاص از عرفان را به تصوير مي  عطـار  ةگان

اي صيروري از عرفان را بـه   اي وجهه ژهبا اشتراك وي) نامه بتيمصو  ،ريالط منطق، نامه ياله(
سـاحت   سوي ديگراز . شود ميمنجر شناسي  به خويشتن ،نهايت  دراند كه  نمايش گذاشته

لـف تـلاش كنـد از زبـاني اسـتفاده كنـد كـه بـراي         ؤماست تعليمي اين متون باعث شده 
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اي از زبـان   بخـش عمـده   ،در نهايـت  است شده موجبهمين امر  .فهم باشد مخاطب قابل
  .عرفاني به معناي ذات عرفان دور شود ةها از تجرب منظومه
ها بايد گفت كه با زبـاني عرفـاني و خودجـوش بـه معنـاي       زبان عرفاني منظومه بارةدر

 ـ تعبيري بيان عارفانة  بهرو نيستيم، بلكه با زباني تأويلي و  هواسطة آن روب بي رو  همفـاهيم روب
بنيـان   و پيرنـگ  ماننـد هاي روايـت   تنيدگي مدام با سازوكار هستيم كه در ديالكتيك و درهم

نظم و انتظام حاكم بر روايت اجازة آن زبـان   سو  ّ                                   عل ي و زماني حوادث قرار دارد كه از يك 
                         شدن ب عد عرفـاني روايـت     برجسته سوي ديگردهد و از  پريشان و گريزپذير عرفاني را نمي

                     ّ          اما در نهايت، قدرت عل ي و منطقي  .دشو متناقض شدن زبان مي گاهيباعث تمثيلي شدن و 
  .كند ها را مشخص مي پيرنگ است كه نحوة چينش عناصر در سطح متن و حدود و ثغور آن
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